
عالم برزخ

معنای برزخ
برزخ در لغت به معنای «حال میان دو چز همانند» است.[1] آیت الله جوادی آملی یفرماید:

برزخ چزی است که در میان دو شیء حال شود. از ان رو به جهانی که بن دنیا و آخرت واقع یشود، برزخ
اطلاق یگردد.

برزخ چیست
سومن دورۀ زندگی انسان، عالم برزخ است. از زمانی که مرگ، انسان را فرایگرد، برزخ او شروع یشود. ان

برزخ ا هنگام برانگیخه شدن ادامه دارد:

﴿ وَمِنْ وَراَئهِِمْ بَرْزَخٌ إلَِى َوْمِ يُبْعَثوُنَ﴾.[2]

و يشايش آنان برزخى است ا روزى كه برانگيخه خواهند شد.

مفسران و مکلمان مسلمان، به وژه مکلمان شیعه، به وجود عالم برزخ اعتراف و بر آن أکید کردهاند.

آیا برزخ همان قبر است؟
از دیدگاه قرآن و روایات برزخ و قبر یک چز است که گاهی از آن به عالم قبر و گاهی از آن به جهان برزخ یاد

یشود.[3]

برزخ در قرآن
عنوان برزخ را قرآن کریم برای آن عالم به کار برده است. چنانکه قرآن دربارۀ حال میان دو دریا، که همانند

هسند، یفرماید:

﴿ مَرَجَ الْبَحْرَْنِ يَلَْقِيانِ * بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ﴾ [4]

دو دریای به هم رسیده را درهم آمیخت. میان آنها برزخی است ا به هم تجاوز نکنند.

زندگی دنیا حیات کنونی ما است و زندگی آخرت، حیات آیندۀ ما و دوران برزخ حالت مرگی میان دو حیات است؛
زرا عموم مردم، به اسنای «مقتولن فی سبل الله» و خاصان، پس از مرگ در حالت موت به سر یبرند و

البه از ادراک و احساس وژۀ آن دوران برخوردارند.

در حقیقت با روی آوردن مرگ، ما به خوای عمق فرویرویم و با زنده شدن در قیامت از خواب بریخزیم و به
زندگی خود ادامه یدهیم و حال میان دو حیات را پشت سر یگذاریم. از یامبر اکرم(ص) نقل شده است که

فرمود:



کَمَا َنَامُونَ تمَُوتوُنَ وَکَمَا تسَْتیَْقِظُونَ تبُْعَثوُنَ.[5]

همان گونه که یخوابید، یمرید و همان گونه که از خواب بریخزید، زنده خواهید شد.

همچنن از ایشان نقل شده است که چون از خواب بریخاسند، یفرمودند:

الَْحَمْدُ للِهِ الذي أحَْیَانيِ بَعْدَ مَا أمََاَنيِ وَ   إلَِیْهِ النشُورُ.[6]

سپاس خدای را که مرا زنده ساخت پس از آنكه مرا مراند و رساخز به سوی او است.

تشابه برزخ با دوران خواب
با توجه به اینکه خواب و مرگ ماهیت یکسانی دارند و در آیات و روایات تعابر یکسانی برای آن دو به کار رفه
است، یتوان برزخ را به خواب میان دو بیداری تشبیه کرد؛ همانگونه كه انسان خسه یشود و به خواب

یرود و چون بریخزد، لحظات یش از خواب را به یاد یآورد و برنامۀ زندگی خود را ادامه یدهد، مرگ نز
همنگونه است.

از امام باقر (ع) نقل شده است که یفرمایند:

مرگ چزی جز همن خواب، که همه روزه آن را تجربه یکنید، نیست. نها تفاوتش ان است که مرگ طولانیتر
است.[7]

فراموشی ان دوران
بر اساس آیات قرآن کریم، انسانها پس از بیداری از مرگ، در صحنۀ قیامت، دوران برزخ را فراموش یکنند و به

یاد زندگی دنیای خود یافند و در حقیقت زندگی خود را ادامه یدهند و حتی در آغاز به زنده شدن خود توجی
ندارند:

رْقَدِناَ هَذا مَا وَعَدَ الرحْمنُ نا مِن مََهِمْ يَنْسِلُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَنَ الأْجَْداثِ إلَِى رب ورِ فَإِذا هُم م وَنفُِخَ فِی الص ﴿
وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ [8]

و در صور (برای بار دوم) دمیده یشود که ناگاه آنان از گورها به سوی روردگارشان یشابند. یگویند: «وای بر
ما! چه کسی ما را از خوابگاههایمان برانگیخت؟ ان همان (صحنه) است که خداوند بخشنده وعده کرده است و

یامبران درست گفهاند».

فاصله کواه مرگ ا قیامت
قرآن کریم احساس انسان را، پس از زنده شدن، در فاصلۀ میان مرگ ا قیامت (برزخ)، به اندازۀ یک شب ا صبح
یا یک صبح ا شب بیان یکند و بدن ترتیب ارخ قیامت هر کس را به نوعی یادآور یشود و بیان یکند که

ان ارخ بسیار نزدیک است؛ قرآن کریم یفرماید:

اعَةِ أيَانَ مُرْسَاهَا* ٭ فِيمَ أنَْتَ مِنْ ذِكْراَهَا * إلَِى ربَكَ مُنْتهَاهَا * إنِمَا أنَْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا﴾ [9] يَسْئَلُونكََ عَنِ الس ﴿



از تو از برپا شدن رساخز یرسند که چه هنگام است؟ تو از یاد کردن آن در چه انگزهای؟ پایان کار آن با
روردگار تو است. تو نها کسی را که از آن بیم دارد، هشدار یدهی.

قرآن کریم در ان آیات، نخست بیان ارخ قیامت را یفایده یداند و یفرماید که نها کسانی که از زندگی
جاوید خود نگران هسند، به سخنان تو گوش فرایدهند وگرنه بیان ارخ قیامت نیتواند از انکار آنها جلوگری

کند.

در ادامۀ ان آیات به ذکر نوعی ارخ یردازد و گویا یفرماید که اگر یخواهند بدانند که قیامت چه هنگای
خواهد بود، در احساس آنان پس از زنده شدن، فاصلۀ از مرگ ا قیامت (برزخ)، نیمروزی بیشتر جلوه نیکند:

ةً أوَْ ضُحَاهَا﴾ [10] عَشِی ِروَْنهََا لَمْ یَلْبَثوُا إلاَ َوْمَ ْهُمَکَأن ﴿

آن روزی که آن را ببینند چنان است که جز شامگاهی و یا روزی درنگ نکردهاند.

مشابه همن تعبر در داسان حضرت عُزَر (و یا ارمیا) نز آمده است:

﴿ أوَْ كَالذِی مَر عَلَى قَرْيَةٍ وَهِیَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُروُشِها قَالَ أنَى يُحِْی هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتهِا فَأمََاَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍَ ثمُ بَعََهُ
قَالَ كَمْ لَبثِْتَ قَالَ لَبثِْتُ َوْماً أوَْ بَعْضَ َوْمٍ قَالَ بَل لبثِْتَ مِائَةَ عَامٍ …﴾ [11]

یا همچون (داسان) آن کس که بر خرابههای شهری گذشت، در حالی که بر بامهایش فروریخه بود. گفت:
«چگونه خداوند ان مردگان را بعد از مرگشان زنده یگرداند؟» پس خداوند، او را صد سال مرانید و سپس

زندهاش کرد. فرمود: «چه مقدار در اینجا درنگ کردهای؟» گفت: «یک روز یا پارهای از یک روز درنگ داشتم.» فرمود:
«(نه)، بلکه صد سال است که درنگ کردهای … »

همان تعبر «لَمْ یَلْبَثوُا» که در سورۀ نازعات آمده، در اینجا نز آمده است: «كَمْ لَبثِْتَ». پاسخ نز چنن است:
«لَبثِْتُ َوْماً أوَْ بَعْضَ َوْمٍ». بنابران، ان درنگ به دوران موت مربوط است، نه اینکه در قیامت خیال کند که عمر

دنیا آنقدر کواه بوده است که به اندازۀ یک روز بیشتر نبوده است.

همن تعبر در داسان اصحاب کهف نز آمده است:

نْهُمْ كَمْ لَبِْتمُْ قَالُوا لَبِْنَا َوْماً أوَْ بَعْضَ َوْمٍ قَالُوا ربَكُمْ أعَْلَمُ بمَِا نَاهُمْ ليَِتسََائَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائلٌِ مَْوَكَذَلكَِ بَع ﴿
لَبِْتمُْ …﴾ [12]

بدنگونه ما آنان را مبعوث کردیم ا از هم بازرسند. یکی از آنان گفت: «چقدر درنگ داشهاید؟» گفند: «یک روز
یا پارهای از یک روز درنگ داشهایم.» (باز)گفند: «روردگاران از اندازۀ درنگی که داشهاید، آگاهتر است … »

بدن ترتیب، مسأله کاملاً روشن است. عُزَر (یا ارمیای) نی صد سال زمان «موت» را پس از بیداری فراموش
یکند و تصور یکند که روزی یا نیمروزی در خواب بوده است. اصحاب کهف نز سیصد سال یا بیشتر را

فراموش یکنند و گمان یکنند که روزی یا نیمروزی در خواب بودهاند. مردم نز پس از بیداری در قیامت خواب



هزار ساله و یا چند هزار سالۀ میان مرگ ا قیامت را فراموش یکنند و گمان یکنند که روزی یا نیمروزی در
خواب بودهاند و نگران و مضطرب یگویند: «چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟»[13]

قیامت نزدیک است
دوران برزخ زود یگذرد. با ان حساب قیامت زیاد دور نیست؛ قرآن کریم یفرماید:

﴿ إنِهُمْ َروَْنهَُ بَعِيداً ٭ وَنرَاهُ قَرِيباً﴾ [14]

آنان قیامت را دور ی‌بینند و ما آن را نزدیک یبینیم.

در حقیقت فاصلۀ ما با قیامت، از نظر احساسی که در قیامت داریم، نها به اندازۀ فاصلۀ ما با مرگ به اضافۀ نیم
روز است. اگر قرار است که کسی سی سال دیگر در دنیا زندگی کند، به اندازۀ سی سال و یک روز ا صحنۀ قیامت

فاصله دارد و هر کسی با ان مقیاس یتواند فاصلۀ خود را ا قیامت حدس بزند.

شاید حدیثی هم که از يامبر اكرم (ص) نقل شده است، به همن معنا باشد:

إذَِا مَاتَ أحََدُكُم فَقَدْ قَامَتْ قِیامَُهُ.[15]

چون کسی از شما بمرد، قیامتش فرارسیده است.

حديث طولانی دیگری نز گویای همن مطلب است و چون آموزنده است، آن را ذکر یکنیم. از یامبر اکرم (صلی
الله علیه و آله) نقل شده است که فرمود:

وا وَاجْتهَِدُوا؛ وَیا أبَْناءَ اللاثِنَ لاَ تغَُرنکُمُ الْحَیَاةُ نَ جِدِلَیْلَةٍ فَیُنادِي: یا أبَْناءَ الْعِشْر هِ تعََالى مَلَکاً يَنْزلُِ فِي کُلِلل ِإن
تْنَ زرَْعٌ آنَ حِصَادُهُ؛ رُ، وَیَا أبَْنَاءَ السِذاکُمُ النَنَ آِْکُم؛ وَیَا أبَْنَاءَ الْخَمْسَنَ مَاذا أعَْدَدْتمُ للِقِاءِ ربنیا؛ وَیا أبَْناءَ الأْرَْبَع الد

اعَةُ وَأنَْتمُ غَافِلُونَ.[16] کُمُ السْََنَ أِماننَ نوُدِيَ لَکُم فَأجَِیْبُوا؛ وَیا أبَْناءَ الثِبْع وَیَا أبَْناءَ الس

خدای متعال فرشهای دارد که هر شب فرود ىآيد و مردم را صدا یزند و یگوید: «ای بیست سالهها دامن
همت به کمر بزنید؛ و ای سی سالهها مراقب باشید ا زندگی دنیا شما را نفریبد؛ و ای چهل سالهها برای ملاقات با

روردگاران چه تدارکی دیدهاید؟ و ای پنجاه سالهها هشدارها (نزدیک شدن مرگ) به شما رو آورده است؛ و ای
شصت سالهها عمر شما کشزاری بوده که هنگام درو آن فرا رسیده است؛ و ای هفاد سالهها شما را صدا

زدهاند، پس پاسخ گويد؛ و ای هشاد سالهها قیامان رسید در حالی که شما هنوز هم در غفلت به سر
یبرید.

گویا در ان حدیث شریف نز منظور از رسیدن قیامت همان فرا رسیدن مرگ و نزدیک شدن آن است.

زمان در آنجا چگونه یگذرد؟
البه ان سخن بدان معنا نیست که در دوران برزخ، احساس و گذشت زمان مطرح نیست، بلکه بر اساس آنچه

یشتر ذکر شد، در برزخ مقربان در ناز و نعمت الی خواهند بود، اصحاب یمن در سلامت به سر خواهند برد و



کذیبکنندگان گمراه در عذاب خواهند بود.[17]

مزان زمان برزخ هم مناسب با مزان مسائلی است که برای انسان يش یآید؛ برزخ برای برخی، دورانی سرع
است و برای بعضی دیگر طولانی است؛ درست مانند زمان خواب که ممکن است خواب چند دقیقهای، به خاطر

رؤیاهای گوناگون، طولانی جلوه کند و یا برعکس، خوای طولانی، کواه به نظر آید.

وژگهای برزخ
الف ـ در برزخ خر و شر وجود دارد و احساس لذت و یا رنج برای افراد مخلف امری قطعی است؛

ب ـ زمان برزخ برای برخی طولانی و برای جمعی، کواه و گذرا است؛ چنانکه در پارهاى روایات، برزخِ اهل ایمان،
مدتی کواه ذکر شده است.

ج ـ انسانها پس از زنده شدن در قیامت زمان برزخ را، چه کم و چه زیاد، از یاد خواهند برد و احساس آنها از خواب
طولانی مرگ، به اندازۀ نیمروزی بیشتر نخواهد بود و ان امر هم برای نیکان[18] و هم برای بدان یکسان است.

برزخ در روایات
در روایات اهل بیت (ع) چند مسأله دربارۀ دوران برزخ آمده است که از جملۀ آنها مباحث زر است:

الف ـ شب اول قبر؛

ب ـ فشار قبر و دلل آن و راه یشگری از آن.

ج ـ سؤال و جواب در آغاز ورود به قبر.

د ـ زیارت اهل قبور و هدیه برای مردگان مؤمن.

هـ ـ سبک شدن بار اهل ایمان در دوران برزخ به خاطر خراتی که به آنها یرسد.

ان موارد و مسائلی دیگر در ان زمینه در کابهای مربوط با تفصل و ذکر احادیث و بیان حکایتهای مناسب آمده
است. در اینجا به خاطر اختصار از بحث دربارۀ ان مسائل صرف نظر ىکنیم و شما را به کابهای مربوط رهنمون

یشویم.[19]
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